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چكيده
ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در اين تحقيق سعي شده است در ابتدا با مروري بر نظريات انديشمندان مسلمان و مباني اسلامي، نقش نابرابری فرصتها در پيدايش نابرابريهاي درآمدي و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصتها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقيقي و مرتضوي كاخكي(2012) اثر فرصتها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصتها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.
كليدواژهها: عدالت، اسلام،برابري درآمدي، برابري فرصت ها، تعادل عمومي محاسبه پذیر.
كد JEL: D58,D63,B59,I24
1. مقدمه
هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات برابری در فرصتها بر توزیع منطقه ای درآمد در ایران است. در این راستا و با هدف تبیین اهمیت برابری در فرصت ها، در ابتدا به تبيين ديدگاه اسلام در خصوص رابطه انواع نابرابريها و به خصوص رابطه ميان برابري در فرصتها و برابري درآمدي مشخص خواهيم پرداخت. چرا كه ايجاد توازن اجتماعي در جامعه در مرحله اول مستلزم ريشه يابي علل عدم توازن و عدم تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است.
پس از آن براي تبیین رابطه بین انواع نابرابریها و مشخص نمودن موضع اسلام در این خصوص،بهمدلسازی رابطه بین توزیع درآمد و رفاه اقتصادی و توزیع برابر فرصتها خواهيم پرداخت. در این مدل،از داده های ایران به صورت استانی استفاده شده است. سوال این است که پیگیری سیاست ایجاد برابری در فرصت تا چه حد مي تواند در توزيع برابر درآمد ميان مناطق مختلف كشور موثر باشد؟ و در هر حال تأثیر این توزیع برابر فرصت، بر روی رفاه مناطق مختلف كشور چگونه خواهد بود؟
به این منظور با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبهپذیر، روابط اقتصادی مدلسازی خواهد شد. در مدل ارائه شده داده های مربوط به 30 استان کشور مورد بررسی قرار گرفته است و فرض شده است که خانوارهای ساکن در این استانها دارای موجودی منابع اولیه نابرابر، درآمدهای نابرابر و فرصت های آموزشی نابرابر هستند. افراد میتوانند با استفاده از فرصت های آموزشی به افزایش مهارت خود پرداخته و از جرگه کارگران ساده به کارگر ماهر پیوسته و از این طریق درآمد خود را افزایش دهند. با توجه به این فروض، مجموعهای از روابط در خصوص نحوه توزیع درآمد و رفاه نتیجه خواهد شد. با کالیبراسیون دادههای موجود در خصوص ایران نحوه توزیع درآمد و رفاه به دست آمده و در مرحله بعد با این فرض که دخالت دولت
 منجر به برابری در فرصت های آموزشی شود میزان تغییرات در توزیع درآمد و رفاه جامعه مشخص خواهد شد.
از آن جا که برای تحلیل آثار بازتوزیع فرصتها در اقتصاد، به تبیین نحوه اثرگذاری این بازتوزیع بر متغیرهای اقتصادی نیازمندیم، در بخش بعدی ابتدا در خصوص نظر اسلام و مکاتب بشری در خصوص انواع نابرابریها و ارتباط آنها با یکدیگر بحث خواهیم نمود و سپس مکانیسم اثر گذاری بازتوزیع فرصتها بر نابرابری درآمدی و چارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل معرفی شده توسط حقیقی و مرتضوی در سال 2012 تشریح شده و عوامل موثر بر درآمد استان های کشور و رابطه عرضه نیروی کار ماهرمعرفی می شوند. سپس با توجه به این چارچوب نظری، در بخش بعد به تصریح روابط مدل تعادل عمومی خواهیم پرداخت. از آن جا که برای شبیه سازی ملاحظات منطقه ای، لازم است مدل تحقیق بر اساس داده های منطقه ای کالیبره شود؛ مدل طراحی شده بر اساس ماتریس داده های خرد منطقه ای مربوط به سال 1388 کالیبره شده است (Haqiqi,2012 ). در توضیح باید افزود که مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تحقیق حاضر دارای ابعاد نسبتا بزرگ است. این مدل در بر دارنده 30 استان (استان البرز و تهران یکی فرض شده است) و 15 فعالیت تولیدی در هر استان است. به عبارت دیگر در مجموع 450 فعالیت تولیدی در مدل در نظر گرفته شده است. با استفاده از نتایج این مدل  ضریب جینی بین استانی برای فرصتها و درآمدها در سال پایه محاسبه و با ضریب جینی درآمدی بین استانی پس از بازتوزیع مقایسه می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اثر بازتوزیع برابر فرصت های آموزشی در استان های کشور توزیع درآمد میان مناطق مختلف ایران بهبود قابل توجه می یابد.

اهميت موضوع
عدالت از آغاز انديشه ورزي بشري يکي از آرمانها و غايات بشري بودهاست که افکار انديشمندان مختلف را به خود جلب کردهاست. چنان که از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاريخ تفکر سياسي بر مي آيد، مهم ترين مساله در نظریات عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابري در ثروت و قدرت و شأن اجتماعي به رغم شباهت در استعدادهاي افراد، واقعيت انکارناپذير همه جوامع بوده است. گذشته از آن، هيچ رابطه معناداري ميان نابرابري در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي طبيعي وجود نداشته است. بنابراين دفاع از نابرابري يا نفي آنها موضوع نظريات عدالت است (Bashirieh,2004,p101).
از سوی دیگر عدالت در اندیشه دینی و اسلامی نیز دارای پایگاه خاصی است. در اندیشه اسلامی و به خصوص نزد شیعه نه تنها اعتقاد به عدل الهی یک از اصول اعتقادی است، بلکه برقراری قسط و عدالت اجتماعی یکی از اهداف پیامبران
 و یکی از وظایف مومنان بنا به تصریح قرآن می باشد.
 اسلام در توجیه نابرابریها و رابطه بین آنها دارای منظر خاص و مشخصی است كه بر اساس آن اهداف خود در حوزه عدالت را محقق مي نمايد. تاکنون در خصوص تبيين رابطه انواع نابرابریها و تقدم آنها بر یکدیگر از لحاظ نظری تلاش های بسیاری صورت گرفته است و لیکن ارزیابی این تلاشها از منظر اسلام امری كم سابقه است كه اين تحقيق سعي دارد جنبه اي از اين ارتباط را روشن نمايد.
در توضيح بايد گفت كه قرآن عدالت را نه تنها به عنوان معیاری برای خلق زمین و آسمان
 بلکه هدفی براي بعثت پيامبران می داند. از نظر اسلام انسانها با یکدیگر برابر بوده و مانند دندانه های یک شانه هستند
. ولي نابرابري واقعيتي غيرقابل انكار است لذا نکته حائز اهمیت این است که برابری مدنظر اسلام در چه زمینه اي است ؟
در نگاهی کلی و با یک تقسیم منطقی می توان علل وجود نابرابری که ظاهرترین وجه اجتماعی و اقتصادی آن نابرابری های درآمدی است را به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول تفاوت های طبیعی و ذاتی انسانها هستند که قابل رفع نیز نبوده و بر اساس حکمت الهی شکل گرفته اند. از آنجا كه انسانها هيچ يك به طور مطلق و همه جانبه با يكديگر برابر و مشابه نيستند، بنابراين توقع برابري مطلق انتظاری غیر واقعی خواهد بود. به همین دلیل است که در اندیشه اسلامی برابری مطلق مدنظر نمی باشد. در این زمینه شهید مطهری می فرمایند"برابريِ مطلق در اقتصاد اولاً شدني نيست؛ ثانياًظلم و تجاوز ا ست؛ ثالثاً اجتماع خراب كن است چرا كه در نظام طبيعي خدادادي ميان انسان هاتفاوت و تمايز وجود دارد . اين اختلاف سطحها و تفاوتها است كه حركتها را پديد آورده و ماية جذب انسانها به همدیگر است"(Motahari, 1989,p309). 
دسته دوم عوامل غیرذاتی هستند.اين عوامل كه اغلب به دست بشر است، خود به سه دستة كلي تقسيم مي شود. دسته نخست: بهره مندي از امكانات و فرصتهاي اوليه مانند برخورداري از تحصيلات آموزشي بوده و دستة دوم ويژگيهاي كاري مانند مفاد قرار دادهاست؛ دستة سوم، عوامل ساختاري مانندربا، تورم، بي عدالتي در نظام دستمزدها و بي برنامگي در هزینه کرد درآمدهای دولتی است که نابرابری را دامن می زند.(Nadri,etal.,2009,pp8-9)

با اين نگاه ریشه نابرابری درآمدی علاوه بر عوامل ذاتی در عملکرد نظام های اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی از فرصت های در اختیار بشر نهفته است. لذا برای این که نابرابری درآمدی از بین رفته باید فرصت هايی مانند آموزش برابر توزیع شده و نیز از روابط و نظام های مخالف عدالت دوری جست.
اسلام در خصوص دوری از نظامها و روابط ظالمانه داراي احكام روشني است كه در قواعد فقهي خود آن را نمايان نموده است.نظام اسلامی حاکم بر ایران نیز به آنها توجه نموده و با تصویب قوانین و طراحی نظام هایی مانند قانون بانکداری بدون ربا سعي نموده است تا عوامل ساختاری تا حد ممکن مبتنی بر دستورات اسلام به وجود آیند.
ولی در عین حال برابر نبودن فرصت های در اختیار افراد در كنار نقص در ساير نظامات در عمل منجر به نابرابری ثروت و درآمد مي شود. لذا برای تخفیف نابرابری های درآمدی می بایست فرصت های متناسب با وضعیت هر فرد در جامعه مهیا شده و تبعیض های ناروا در این زمینه رفع گردد. ولی مشکلی که در این خصوص رخ می دهد مساله نحوه سنجش و معرفی شاخصهای گویا در این حوزه است؛ زیرا فرصت،مقولهای ذو ابعاد بوده و برای سنجش آن باید به مواردی از جمله تبعیضهای آموزشی، جنسیتی، منطقهای و غیره اشاره کرد که این مساله محقق را با مجموعهای از معیارها مواجه میکند.به همين منظور بايد با استفاده از ادبيات موجود چاره اي براي اين مطلب يافت.
1-1. ادبیات تجربی و نوآوری پژوهش
تا کنون تلاشهای گوناگونی برای شاخصبندی فرصت انجام شده است که شاید بتوان اولین تلاش از طریق شبیهسازی دادهها را به کرانیچ
 (1996) منتسب دانست. بعد از وی ادبیات قابل توجهی در خصوص اندازهگیری برابری در فرصت تولید شد که از این میان میتوان به آثار آرلگی
 و نیتو
 (1999)، بوسرت
، فلربای
 و فان دگیر
(1999) و اوکی
(1997) اشاره نمود. خلاصه این ادبیات را میتوان در اثر پراگینی
 (1999) ملاحظه نمود.رویکرد کرانیچ (1996) در اندازهگیری برابری در فرصت مبتنی بر اصول موضوعه بوده است. او با مفروض گرفتن فرصت هایی که رقابتپذیر نیستند، مجموعهای از ویژگیها را برشمرد که در شرایط برابری در فرصت باید محقق شده باشند. او سپس با اندازهگیری هر کدام از این ویژگیها و مرتب نمودن آنها، شاخصخود را بر اساس جمع ساده این پارامترها طراحی نمود.(Weymark,2002,p2).
رویکرد دیگری که در زمینه اندازهگیری فرصتها بسیار مورد اقبال قرار گرفته است شاخصسازی بر اساس نابرابریهای آموزشی است. این رویکرد نسبت به روش کرانیچ از سابقه بیشتری برخوردار بوده و تکیه اساسی خود را بر اندازهگیری شاخصهای آموزشی به عنوان معیاری مناسب برای اندازهگیری نابرابری فرصتها قرار میدهد. چرا که دسترسی به فرصت های آموزشی میتواند به شدت تحت تأثیر نژاد، جنسیت، منطقه و درآمد افراد باشد و لذا سنجش نابرابریهای آموزشی میتواند شاخص مناسبی از نحوه توزیع فرصتها در یک جامعه باشد. از سوی دیگر آموزش به عنوان راهی برای جبران برخی از تبعیضها و شکستن دورهای باطل فقر شناخته میشود(Lashkari,2009,p36)و خود می تواند به عنوان راه چارهای برای برابر نمودن فرصتها در زندگی افراد به شمار آید.
نکته حایز اهمیت در این نوع از نابرابری، تأثیر منطقه زندگي در طبقهبندی انواع نابرابریهای آموزشی است. در این نوع نابرابری، بهرهمندی فرد از آموزش و پرورش به دلیل ویژگیهای محل زندگیاش محدود میشود. چون کنترل این ویژگیها لزوما توسط افراد امکانپذیر نیست، حق آنها برای دریافت خدمات آموزشی برابر، تحتالشعاع تهدیدها و فرصت های محیط بیرونی قرار میگیرد (Ahanchian,2007,p1). با توجه به تأثیر آموزش در برابر نمودن فرصتها و هم چنین شواهد موجود در خصوص وجود نابرابریهای آموزشی در ايران، ضرورت بررسی تأثیر برابر نمودن فرصت های آموزشی در ایران و مناطق مختلف آن بر روی سایر انواع نابرابریها، بیش از پیش مشخص میشود.
در خصوص ارزیابی و مدلسازی اثرات برابری فرصتها بر توزیع درآمد تحقیقات محدودی در داخل و خارج کشور انجام شده است. تنها مطالعه منتشر شده در کشور مقاله حقیقی و مرتضوی (2012) است. در اين پژوهش، نوعي براي بررسي رابطه توزيع درآمد و برابري آموزشي نوعي الگوي تعادل عمومي محاسبه پذیر با تمركز بر توزيع اوليه فرصتهاي آموزشي و تخصيص منابعِ دردسترس طراحي شده است. در الگوي طراحي شده، تفاوتِ درآمد كل خانوار ناشي از تفاوتِ درآمد نيروي كار ماهر و نيروي كار ساده و همچنين درآمدِ ناشي از موجودي سرمايه خانوار است. تحقیق مزبور توزیع درآمد را بین خانوارهای شهری و روستایی بررسی نموده و از شاخص نسبت درآمد شهری به روستایی استفاده کرده است. نوآوری این تحقیق نسبت به تحقیق گذشته در این است که اولا برای اولین بار در کشور از ماتریس داده های خرد منطقه ای استفاده کرده است.  همچنین تحقیق حاضر نخستین مطالعه ای است که به محاسبه ضریب جینی در یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر می پردازد. در این تحقیق روابط مورد استفاده در مطالعه حقیقی و مرتضوی، مورد بازنگری قرار گرفته است و شاخص فرصت های موثر معرفی شده است.

2-1. الگوي نظري تحقيق
براي تحليل آثار بازتوزيع فرصتها در اقتصاد، لازم است مكانيزم اثرگذاري اين بازتوزيع تبيين گردد. در این تحقیق با توسعه مدل مورد استفاده در مطالعه حقیقی و مرتضوی (2012)،فرض شده است فرصت هایي کهيك فرد در اختيار دارد، بر ميزان مهارت اکتسابی وي اثر میگذارد. به عبارت ديگر فرض شده است هر چه فرصتهاي در اختيار فرد بيشتر باشد، به يك نيروي كار با مهارت بالاتر تبديل خواهد شد. به اين ترتيب، نيروي كار ساده در تركيب با فرصت ها، به نيروي كار ماهر تبديل ميشود. هر چند تلاش و استعدادنیز در ايجاد نيروي كار ماهر موثر هستند، اما به منظور سادگي تحليل و تمركز بر موضوع اصلي تحقيق، تلاش و استعداد ثابت فرض شدهاند که البته تحقيقات آتي ميتوانند به تحليل تاثير اين دو عنصر بر نابرابري بپردازند.در بخشهاي آتي، اين الگو با تفصيل بيشتر معرفي خواهد شد.

3-1. درآمد
براي تحليل اثر بازتوزيع فرصتها بر شاخصهاي نابرابري درآمدي، لازم است عناصر موثر بر درآمد مشخص شود. در اين تحقيق که نابرابري درآمدي بين استان های کشور مد نظر بوده است اگر مناطق را با اندیس i نمایش دهیم، می توانیم درآمد افراد هر استانI را، از جمع درآمد حاصل از كار LI و درآمد حاصل از سرمايه KIبه دست آوریم. به عبارت ديگر خواهيم داشت:
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اگر فرض كنيم موجودي منابع سرمايهاي در اختيار هر استان با K نمايش داده شود، درآمد حاصل از سرمايه در هر منطقه عبارت است از:
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حال اگر دستمزد نيروي كار با w نمايش داده شود كل درآمد افراد استانI از محل نيروي كار عبارت است از جمع درآمد نيروي كار ساده UL و درآمد نيروي كار ماهرSL :
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حال اگرβ نشان دهنده فرصتهاي در اختيار افراد يك منطقه در يك دوره زماني مشخص باشد و فرض شود که عرضه نيروي كار ماهر SL در هر استان با توجه به شاخص فرصتهاي در دسترس β، تلاش و استعداد φ و همچنين جمعيت نيروي كار L تعيين ميشود
خواهیم داشت:
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حاصلضرب بتا در امگا را شاخص فرصت های موثر می نامیم. اين عبارت نشان دهنده آن است که عرضه نیروی کار ماهر در هر منطقه تابعی از فرصتهاي موثر (فرصتها در ترکیب با تلاش و استعداد افراد) در آن منطقه است. هر چه فرصت های در دسترس بیشتر باشند عرضه نیروی کار ماهر افزایش پیدا می کند. در توضیح باید گفت که مطابق این شکل تابعی، اگر بتا يا امگا صفر باشد عرضه نيروي كار ماهر نيز صفر است و اگر بتا يا امگا مساوي يك باشد تنها نيروي كار ماهر عرضه خواهد شد و عرضه نيروي كار ساده صفر ميشود. در اين صورت نيروي كار ساده مورد نياز آن استان بايد از مناطق ديگر تامين شود. لذا با توجه به رابطه 4ميتوان عرضه نيروي كار ماهر و ساده را  بر اساس جمعيت نيروي كار و همچنين شاخص فرصت های موثر بيان نمود. حال با جايگذاري داريم:
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اگر دستمزد نيروي كار ماهر به صورت ضريبي از دستمزد نيروي كار ساده تعيين شود؛ با تعريف شاخص صرف مهارت
αميتوان چنين نوشت:
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در واقع شاخص صرف مهارت نشانگر ميزان تفاوت دستمزد نيروي كار ساده و ماهر است.حال با جايگذاري خواهیم داشت:
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در نهايت درآمد نيروي كار در هر استان عبارت است از:
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که با جايگذاري خواهيم داشت:
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به عبارت ديگر درآمد هر استان بر اساس جمعيت نيروي كار، تلاش و استعداد، فرصتهاي در دسترس،دستمزد نيروي كار ساده،موجودي سرمايه و بازدهي سرمايه تعيين ميشود. به اين ترتيب با دانستن مقادير متغيرهاي مذكور ميتوان در آمد هر منطقه را محاسبه نموده و شاخصهاي برابري درآمد را استخراج كرد. اين عبارت نشان ميدهد:
«با ثبات ساير شرايط» با افزايش فرصتهاي در دسترس، درآمدافزايش مييابد. 
با فرض«ثبات ساير شرايط» با افزايش شاخص صرف مهارت، درآمدافزايش خواهد يافت. 
«با ثبات ساير شرايط» افزايش دستمزد نيروي كار ساده، درآمدرا افزايش ميدهد.
اما در واقعيت،تحليل اقتصادي پیامدهای تغيير اين متغيرها بسيار پيچيدهتر خواهد بود. اين پيچيدگي عمدتا به اين دليل است كه فرض «ثبات ساير شرايط» برقرار نيست. به عنوان نمونه، با افزايش فرصتهاي در دسترس، عرضه نيروي كار ماهر افزايش مييابد؛ در يك الگوي ساده افزايش عرضه نيروي كار ماهر به كاهش دستمزد نيروي كار ماهر منجر ميشود و شاخص صرف مهارت كاهش خواهد يافت كه اثر منفي بر درآمد دارد. لذا گزاره اول همواره برقرار نيست. از سوي ديگر شاخص صرف مهارت و دستمزد نيروي كار در اقتصاد به صورت درونزا و بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين ميشود. با عنايت به جانشيني بين كار و سرمايه در تكنولوژي توليد اين پيچيدگيها باز هم بيشتر خواهد بود.
با توجه به پيچيدگيهاي تحليل و لزوم ملاحظه این پیچیدگیها و اثرات متقابل بین متغیرها،به نظر میرسدبراي در نظر گرفتن تمامی این تعاملات و اثرات مستقيم و غيرمستقيم، استفاده از تحليل تعادل عمومي ضروریاست. ساختار الگوهاي تعادل عمومي اين امكان را فراهم ميكند كه تغييرات پيچيده متغيرها در يك چارچوب مشخص قابل شبيهسازي باشد. به همين دليل براي تحليل آثار بازتوزيع فرصتها در اقتصاد از يك الگوي تعادل عمومي محاسبهپذیر بهره ميگيريم.

4-1. متدولوژی مدل تعادل عمومي محاسبه پذیر
در الگوهاي تعادل عمومي برخي از متغيرهاي اقتصادي به صورت درونزا و بر اثر تعاملات كارگزاران اقتصادي تعيين ميشود و برخي ديگر به صورت برونزا وارد مدل ميشوند. غالبا متغيرهاي سطح رفاه خانوارها، سطح درآمد كارگزاران اقتصادي، سطح فعاليت بخشهاي توليدي، سطح تقاضا و عرضه كالاها و خدمات، به صورت درونزا تعيين ميشوند. همچنين متغيرهاي قيمت، دستمزد و بازدهي سرمايه به صورت درونزا و بر اثر تعاملات عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات و در بازار عوامل توليد تعيين ميشوند. در تحقيق حاضر شاخص «صرف مهارت» نيز به صورت درونزا تعيين ميشود. اما به منظور مدلسازي بازتوزيع فرصت ها، لازم است شاخص فرصتها به صورت برونزا در نظر گرفته شود. همچنين جمعيت نيروي كار و موجودي سرمايه نيز به صورت برونزا در مدل وارد شدهاند. 
در اين تحقيق مدل تعادل عمومي در چارچوب مساله مرکب مکملMCP
 و بر طبق روش معرفی شده توسط راترفورد
 سیگریت
 (2010) و راترفورد برینگر
 (2009) محاسبه خواهد شد. مدل تحقيق حاضر يك مدل اقتصاد بسته و چند بخشي است. فعاليتهاي اقتصاد از جهت ميزان استفاده از نيروي كار ماهر طبقهبندي شدهاند.برای شبیه سازی ملاحظات منطقه ای، لازم است مدل تحقیق بر اساس داده های منطقه ای کالیبره شود. مدل طراحی شده بر اساس ماتریس داده های خرد منطقه ای مربوط به سال 1388 کالیبره شده است(Haqiqi, 2009). 
مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تحقیق حاضر دارای ابعاد نسبتا بزرگ است. این مدل در بر دارنده 30 استان (استان البرز و تهران یکی فرض شده است) و 15 فعالیت تولیدی در هر استان است. به عبارت دیگر در مجموع 450 فعالیت تولیدی در مدل در نظر گرفته شده است.
در اين الگو براي همه فعاليتهاي توليدي شرط سود صفر برقرار است. براي بازارهاي كالاها و خدمات، بازار كار و بازار سرمايه شرط تسويه بازار و همچنین براي خانوارها شرط توزان درآمد تبيين شده است. از آنجا كه روابط الگوي تعادل عمومي غالبا متعدد و پيچيده هستند در اين قسمت تنها روابط اصلي و روابط مربوط به نيروي كار و سرمايه معرفي شده است. ساير روابط مدل را ميتوان بر اساس روش شاهمرادي و همکاران (2009) محاسبه نمود. 

5-1. ساختار توليد و شرايط سود صفر
در الگوي تعادل عمومي توليد با استفاده از نيروي كار ساده، نيروي كار ماهر، سرمايه و مواد واسطه صورت ميگيرد. در هر يک از بخشهاي توليدي ساختار لايهاي به صورت رابطه رياضي بيان ميشود. در تحقيق حاضر براي ترکيب عناصر هر لايه،از توابع لايهاي با کشش جانشینی ثابت
(CES)استفاده شده است. در اين چارچوب هزينه توليد بر اساس تركيب CES از مواد واسطه(M) و ارزش افزوده(KL) نمايش داده شده است. به اين ترتيب اگر رفتار توليد هر فعاليت اقتصادي در قالب مساله MCP تدوين شود خواهيم داشت:
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در اين معادلات ، pسطح قیمت،ω پارامتر سهم در لايههاي بالايي، θپارامتر سهم در لايههاي پاييني، λکشش جانشيني بين نيروي كار ساده و ماهر، βکشش جانشيني بين مواد واسطهای و ρ كشش جانشيني بين كار و سرمايه ميباشد. همچنين s نشان دهنده انديس بخش تولیدی، [image: image14.png] انديس محصول تولیدی،L انديس نيروي كار، k انديس سرمايه میباشد. 
شاخص هزينه مواد واسطه يا PM نيز خود يك تركيب CES از شاخص قيمت هر يك از نهادهها (pm)است. همچنين شاخص PKL  نشانگر شاخص هزينه كار و سرمايه در توليد بوده و يك تركيب CES از شاخص هزينه نيروي كار (PL) و شاخص سود سرمايه (pk) را نمايش ميدهد. شاخص هزينه نيروي كار نيز بر اساس يك تركيب CES از دستمزد نيروي كار ساده(pul) و همچنين دستمزد نيروي كار ماهر(psl) است.

6-1. مدلسازي عرضه و تقاضاينيروي كار ماهر و ساده
چگونگي مدلسازي عرضه نيروي كار در بخشهاي پيشين بيان شد. در اين بخش نحوه مدلسازي تقاضاي بخشهاي توليدي از نيروي كار معرفي شده است.  به طور كلي تقاضاينيروي كار ماهر تابعي از دستمزدآن(psl) ، سطح فعاليت بخشهاي توليدي(ALs) ، دستمزد نيروي كار ساده (pul)، بازدهي سرمايه (pk)و همچنين ساير هزينههاي توليد(PM) است.بازار نيروي كار ماهر را در قالب مساله MCP و بر اساس توابع هزينه CES لايهاي ميتوان چنين نوشت:

[image: image15.wmf],,

0,0,

sliiislssliiisls

isis

PLDPLD

jbjb

éù

-=³³

êú

ëû

åååå


)14(

[image: image16.wmf](

)

,,

,,,,,

,,,

1

11

1

,,,,

sss

ss

s

KLsLs

KLM

slsKLsLsslsssls

KLsLssls

KLMKLsKLsMsMs

PP

P

DALD

PPP

PPP

grl

gg

g

wwq

ww

--

-

æöæöæö

=

ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

=+


)15(
كه در آن D نشانگر تقاضا بوده و
[image: image17.wmf]D

 تقاضا در سال پايه را نمايش ميدهد.  همچنينAL سطح فعاليت را نشان ميدهد. همانطور كه مشاهده ميشود تقاضاي نيروي كار ماهر رابطه معكوس با دستمزد داشته و با سطح فعاليت رابطه مستقيم دارد. همچنين تاثير تغيير قيمتهاي نسبي بستگي به مقدار كشش جانشيني خواهد داشت. 
به شكلي كاملا مشابه بازار نيروي كار ساده را در قالب مساله MCP و بر اساس توابع هزينه CES لايهاي ميتوان چنين نوشت:
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در خصوص سرمايه نيز ميتوان تعاملات عرضه و تقاضا را در قالب MCP بيان نمود. در مورد سرمايه عرضه به صورت برونزا بيان ميشود.
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تعاملات عرضه و تقاضا در چارچوب اين روابط به صورت درونزا، تعیینکننده دستمزد نيروي كار ماهر، دستمزد كار ساده و نرخ بازدهي سرمايه خواهد بود. 
با عنایت به اینکه تحرک نیروی کار میان استانها کامل نیست، در این تحقیق تحرک ناقص نیروی کار
 بین استان های مختلف  و به صورت درونزا در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر با تغییر دستمزد در یک استان، بسته به تغییر دستمزد نسبی بین استان ها، نیروی کار از استان خارج یا به آن وارد می شوند.  

7-1. كاليبراسيون و دادهها
روابط مدل تعادل عمومي حداقل مشتمل بر 6 دسته متغير است: 1) سطوح فعاليت، 2)سطوح اوليه عرضه و تقاضا، 3)پارامترهاي سهم، 4)كششهاي جانشيني، 5)شاخصهاي قيمت و 6) شاخص فرصت ها. همانطور كه اشاره شدمدل طراحی شده بر اساس ماتریس داده های خرد منطقهای مربوط به سال 1388 کالیبره شده است. از اين رو لازم است مقادير اوليه متغيرهاي درونزا و پارامترهاي مدل بر اساس دادههاي مذكور محاسبه شوند. اما ارقام موجود در ماتريس بر حسب ارزش مبادلات هستند و حجم و قيمت را در بر ندارد. در حالي كه براي مدلسازي نيازمند قيمتها و حجمها هستيم. غالبا در الگوهاي تعادل عمومي براي استخراج قيمتها و حجمها از روش هاربرگر
 استفاده ميشود
. به اين ترتيب كه  فرض شده است در سال پايه مقادير اوليه همه شاخصهاي قيمت، دستمزد و بازدهي و همچنين سطوح فعاليت برابر واحد است. در اين صورت مقادير عرضه و تقاضاقابل محاسبه خواهد بود.پارامترهای سهم نیز در هر لایه، بر اساس فرم لایه ای توابع تولید از ماتریس داده های خرد محاسبه شده اند. به عنوان مثال سهم سرمایه در لایه ارزش افزوده بر اساس سطح پرداختی فعالیت به سرمایه و سطح هزینه کار و سرمایه محاسبه می شود. سپس سهم ارزش افزوده بر اساس کل هزینه کار و سرمایه نسبت به کل هزینه تولید محاسبه می گردد.
اما براي محاسبه شاخص فرصتها اطلاعات بيشتري لازم است. اين شاخص بر اساس جمعيت نيروي كار و درآمد نيروي كار محاسبه شده است. دادههاي اقتصادي غالبا ميزان درآمد نيروي كار ماهر و نيروي كار ساده را در يك منطقه منعكس ميكنند. با كمك اطلاعات مذكور ميتوان شاخصهاي دستمزد، شاخص فرصتها و شاخص صرف مهارت را بر اساس رابطه 20 و 21محاسبه نمود.

[image: image22.wmf]i

i

i

SL

L

b

=







)20(

[image: image23.wmf]11

s

ii

uii

w

ISLS

wIULU

a

=-=-





)21(
8-1. ماتريس دادههاي خرد منطقه ای
ماتريس دادههاي خرد در واقع يك ماتريس حسابداري اجتماعي است كه به صورت مستطيل (نامتقارن) درآمده است. هر چند در حالت کلی، دادههای موجود در این ماتریس بسیار شبیه ماتریس حسابداری اجتماعی است، اما بین آنها تفاوتهایی وجود دارد. این ماتریس، ساختاری غیرمتقارن دارد و برخی از حسابهای واسطه ماتریس حسابداری اجتماعی را دربر نمیگیرد. همچنین این ماتریس، دادههای مربوط به تعاملات کارگزاران اقتصادی را به صورت مثبت و منفی بیان میکند. در این ماتریس هر ستون نشانگر درآمد و هزينه يك كارگزار اقتصادي است. هر سطر نيز در واقع عرضه يا تقاضا در يك بازار را نشان ميدهد. در اين جدول مقادير مثبت درآمد يا عرضه بوده و مقادير منفي هزينه يا تقاضا هستند( manzour,etal, 2009). 
ماتریس دادههای خرد بر پایه مفاهیم مهمی از «اقتصاد خرد» بنا شده است که در مدلهای تعادل عمومی مورد استفاده قرار میگیرند. این مفاهیم که شبیه روابط ریاضی در الگوهای تعادل عمومی است، عبارتند از:1) شرط سود صفر اقتصادی در فعالیتهای تولیدی (ستونهای مربوط به فعالیت تولیدی)؛ 2) برابری عرضه و تقاضا در بازارهای اقتصاد (سطرهای بازار کالا و خدمات، بازار کار و بازار سرمایه)؛ 3) برابری مخارج و منابع درآمدی برای نهادها، خانوار و دولت (ستونهای مربوط به نهادها، خانوارها و دولت).
این ماتریس در ایران توسط شاهمرادي و همکاران(2010) و با ارائه ماتریس دادههای خرد 1380 وزارت نیرو معرفی شده است؛ که ماتریس مذکور حاملهای انرژی را به تفکیک
 در بر دارد. البته ماتریسی برای وزارت اقتصاد نیز طراحی شده است که به صورت رسمی منتشر نشده است، اما در تحلیل آثار هدفمندسازی یارانهها مورد استفاده قرار گرفته است (Shahmoradi,etal, 2010). 
طراحی ماتریس دادههای خرد مستلزم دسترسی به دادههای تفکیک شده بازارها (کالاها) و فعالیتها (بخشها)است. این اطلاعات در ماتریسهای ساخت (عرضه) و جذب (مصرف) قابل دسترسی هستند
 و در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی یا جداول داده ستانده در فواصل زمانی تقریبا ده ساله منتشر میشوند
. در حال حاضر، جدول داده ستانده 1380 مرکز آمار ایران و ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 بانک مرکزی آخرین جداول آماری موجود در ایران هستند. البته با کمک روشهای به روز رسانی، جداول جدیدتری نیز طراحی شده است که از جمله میتوان به ماتریس داده ستانده 1385 وزارت نیرو اشاره کرد؛اما ماتریس 1385 وزارت نیرو اطلاعات عرضه و مصرفرا در بر ندارد. لذاآخرین اطلاعات قابل استفاده در تحقیق حاضر، مربوط به جداول عرضه و مصرف داده ستانده 1380 مرکز آمار است که از آن برای طراحی ماتریس دادههای خرد استانی استفاده شده است.
از سوی دیگر برای شبیه سازی ملاحظات منطقه ای، لازم است مدل تحقیق بر اساس داده های منطقه ای کالیبره شود. مدل طراحی شده بر اساس ماتریس داده های خرد منطقه ای مربوط به سال 1388 کالیبره شده است (Haqiqi, 2012). این ماتریس اولین ماتریس چند بخشی منطقه ای در کشور است
 که با هدف مطالعات منطقه ای اشتغال و بیکاری طراحی شده است و نیروی کار ساده و ماهر را در بر دارد.
این مدل در بر دارنده 30 استان (استان البرز و تهران یکی فرض شده است) و 15 فعالیت تولیدی در هر استان است. به عبارت دیگر در مجموع 450 فعالیت تولیدی در مدل در نظر گرفته شده است که ارائه آن در این نوشتار امکان پذیر نیست ولی خلاصه داده های مورد استفاده اين تحقيق  در خصوص استان های مختلف در جدول شماره 1 ارائه شده است.

همان گونه كه ملاحظه مي شود استانهاي مختلف كشور درآمد سرانه نيروي كار در استان مختلف به شدت تفاوت نموده و نسبت بالاترين درآمد سرانه به پايين ترين درآمد سرانه استاني 7.52 برابر است.
هم چني با نگاهي به شاخصهاي درآمد و فرصت نيز مي توان دريافت كه بين شاخص فرصت و درآمد ارتباطي مستقيم وجود دارد. به نحوي كه استان تهران كه بالاترين شاخص فرصت را داراست بالاترين شاخص درآمدي را نيز دارا بوده و استانهاي محرومي مانند خراسان جنوبي و شمالي و چهار محال و بختياري كه در قعر جدول شاخصهاي فرصت قرار دارند از شاخص درآمدي پايين تري نيز نسبت به ساير استانها  برخوردارند.
براي اين كه امكان مقايسه بهتر پس از اعمال برابري فرصتها فراهم شود مناسب است كه دادههاي موجود در خصوص استانهاي مختلف دسته بندي شده و بر اساس درآمد سرانه و كل مرتب شوند كه اين دادهها در جدول شماره دو خلاصه شده اند.

جدول (1): دادههاي مربوط به جمعيت و درآمد به تفكيك استان
	شاخص فرصت ها((((
	شاخص درآمد اوليه(((
	درآمد سرانه نیروی کار((
	تعداد خانوار(
	

	1054.241
	1395.356
	12.8476
	1086083
	آذربايجان شرقي

	622.949
	844.62
	10.26583
	822749
	آذربايجان غربي

	306.709
	399.439
	11.8099
	338224
	اردبيل

	1849.04
	2448.488
	16.83046
	1454796
	اصفهان

	329.14
	387.855
	28.63857
	135431
	ايلام

	754.451
	959.94
	38.95829
	246402
	بوشهر

	8487.138
	11336.805
	25.4671
	4451549
	تهران

	195.485
	270.323
	11.53762
	234297
	چهارمحال و بختياري

	196.12
	266.973
	14.54442
	183557
	خراسان جنوبي

	1552.609
	2032.704
	11.83765
	1717152
	خراسان رضوي

	201.781
	266.256
	11.05797
	240782
	خراسان شمالي

	4045.844
	4595.337
	41.36895
	1110818
	خوزستان

	260.177
	350.31
	12.20244
	287082
	زنجان

	245.596
	333.313
	17.88563
	186358
	سمنان

	270.127
	403.863
	6.870966
	587782
	سيستان وبلوچستان

	1212.825
	1609.968
	12.90427
	1247624
	فارس

	448.617
	584.559
	16.58625
	352436
	قزوين

	280.156
	374.2
	11.6522
	321141
	قم

	292.71
	396.353
	9.850853
	402354
	كردستان

	803.654
	1026.361
	13.08183
	784570
	كرمان

	462.204
	635.97
	11.98458
	530657
	كرمانشاه

	739.562
	811.714
	52.03495
	155994
	كهگيلويه وبويراحمد

	394.814
	513.835
	10.6373
	483050
	گلستان

	687.884
	905.692
	11.64606
	777681
	گيلان

	336.326
	456.641
	9.876971
	462329
	لرستان

	1102.371
	1412.986
	15.16952
	931464
	مازندران

	584.173
	754.063
	17.66216
	426937
	مركزي

	485.704
	645.974
	16.28143
	396755
	هرمزگان

	446.829
	579.129
	11.43785
	506327
	همدان

	412.98
	542.825
	17.50591
	310081
	يزد


* منبع: مرکز آمار ایران (نفر)
** منبع محاسبات تحقیق ( میلیون ریال)
*** منبع محاسبات تحقیق

از آن جايي كه يك از ابزارهاي مرسوم براي بيان ميزان نابرابري در مفاهيم مختلف استفاده از ضريب و يا شاخص جيني
 است لذا براي نمايش نابرابري درآمد نيروي كار مي توان از اين شاخص استفاده نمود.با توجه به اين دادهها ضريب جيني درآمد استانهاي كشور را مي توان با استفاده از فرمول زير به دست آورد: 
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بر اين اساس ضريب جيني درآمد نيروي كار برابر 0.25 است كه در نمودار شماره يك منحني لورنز درآمدي به تصوير كشيده شده است.

استفاده از ضريب جيني در شاخص سازي براي توزيع ساير متغير در ادبيات اقتصادي رواج داشته (Kovacevic: 2010,p 5)  ويكي از ابزارهاي اندازه گيري توزيع در حوزه فرصتها (Weymark (2003), p7)و آموزش نيز استفاده از همين ابزار است(Thomas, Wang, Fan, 2001, p7). به همين منظور ضريب جيني فرصتها را نيز براي استانهاي كشور محاسبه نموديم كه برابر 0.27 بوده است. منحني لورنز برابري فرصتها نيز در نمودار شماره دو ارائه شده است.

نتايج مدل
براي ارزيابي رابطه بين برابري فرصت و نابرابريهاي درآمدي فرض شده است كه فرصتهاي آموزشي در دسترس استانهاي به نحوي توزيع شود كه شاخص فرصت سرانه هر نفر در استانهاي مختلف برابر شود. اگر اين امر محقق شود آن گاه ضريب جيني فرصتها برابر صفر خواهد بود و منحني لورنز نيز بر خط 45 درجه گذركننده از مركز منطبق مي شود. 
با تحقق اين فرض سوال اين است كه وضعيت توزيع درآمد چگونه تغيير مي كنند؟ برای این منظور باید درآمد حاصل از کار در استان های مختلف به صورت سرانه مقایسه شود چرا که استانهای کشور جمعیت های مختلفی داشته و یکی از دلایل تفاوت در درآمدهای کل حاصل از نیروی کار تفاوت جمعیت می شود. به همین منظور مدل برای درآمدهای سرانه تصریح شده است. 
جدول (2): جايگاه استانها از نظر درآمد سرانه خانوار( از كوچك به بزرگ) 
	درآمد سرانه خانوار(((
	درآمد کل نیروی کار((
	تعداد خانوار(
	استان
	جايگاه

	6.87
	4,038,630
	587,782
	سيستان و بلوچستان
	1

	9.85
	3,963,530
	402,354
	كردستان
	2

	9.88
	4,566,410
	462,329
	لرستان
	3

	10.27
	8,446,200
	822,749
	آذربايجان غربي
	4

	10.64
	5,138,350
	483,050
	گلستان
	5

	11.06
	2,662,560
	240,782
	خراسان شمالي
	6

	11.44
	5,791,290
	506,327
	همدان
	7

	11.54
	2,703,230
	234,297
	چهار محال و بختياري
	8

	11.65
	9,056,920
	777,681
	گيلان
	9

	11.65
	3,742,000
	321,141
	قم
	10

	11.81
	3,994,390
	338,224
	اردبيل
	11

	11.84
	20,327,040
	1,717,152
	خراسان رضوي
	12

	11.98
	6,359,700
	530,657
	كرمانشاه
	13

	12.20
	3,503,100
	287,082
	زنجان
	14

	12.85
	13,953,560
	1,086,083
	آذربايجان شرقي
	15

	12.90
	16,099,680
	1,247,624
	فارس
	16

	13.08
	10,263,610
	784,570
	كرمان
	17

	14.54
	2,669,730
	183,557
	خراسان جنوبي
	18

	15.17
	14,129,860
	931,464
	مازنداران
	19

	16.28
	6,459,740
	396,755
	هرمزگان
	20

	16.59
	5,845,590
	352,436
	قزوين
	21

	16.83
	24,484,880
	1,454,796
	اصفهان
	22

	17.51
	5,428,250
	310,081
	يزد
	23

	17.66
	7,540,630
	426,937
	مركزي
	24

	17.89
	3,333,130
	186,358
	سمنان
	25

	25.47
	113,368,050
	4,451,549
	تهران
	26

	28.64
	3,878,550
	135,431
	ايلام
	27

	38.96
	9,599,400
	246,402
	بوشهر
	28

	41.37
	45,953,370
	1,110,818
	خوزستان
	29

	52.03
	8,117,140
	155,994
	كهكيلويه و بويراحمد
	30


(منبع مرکز آمار ایران( نفر)
(( منبع ماتریس داده های خرد استانی ( میلیون ریال)
((( منبع محاسبات تحقیق ( میلیون ریال)
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نمودار (1): منحني لورنز درآمد سرانه نيروي كار
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نمودار (2): منحني لوزنر فرصت ها
جدول (3): درآمد سرانه نیروی کار و شاخص آن در شرایط برابری فرصت ها
	درصد تغییر
	شاخص درآمد بعد از توزیع
	درآمد سرانه بعداز توزیع
	استان

	83.4%
	740.455
	12.59744
	سيستان و بلوچستان

	39.5%
	553.034
	13.74496
	كردستان

	41.0%
	644.237
	13.9346
	لرستان

	37.0%
	1157.871
	14.0732
	آذربايجان غربي

	32.0%
	678.55
	14.0472
	گلستان

	28.4%
	341.877
	14.19861
	خراسان شمالي

	23.0%
	712.392
	14.0698
	همدان

	31.1%
	354.599
	15.13459
	چهار محال و بختياري

	17.1%
	1060.778
	13.64027
	گيلان

	25.0%
	467.722
	14.56438
	قم

	25.1%
	499.878
	14.7795
	اردبيل

	21.5%
	2469.918
	14.38381
	خراسان رضوي

	25.8%
	799.567
	15.06749
	كرمانشاه

	21.6%
	425.731
	14.8296
	زنجان

	15.7%
	1615.386
	14.8735
	آذربايجان شرقي

	20.1%
	1932.427
	15.48886
	فارس

	18.6%
	1217.534
	15.51849
	كرمان

	12.8%
	300.976
	16.39687
	خراسان جنوبي

	2.7%
	1451.149
	15.57923
	مازنداران

	10.8%
	715.866
	18.04302
	هرمزگان

	0.5%
	587.666
	16.6744
	قزوين

	-0.2%
	2442.402
	16.78862
	اصفهان

	-1.0%
	537.629
	17.33834
	يزد

	-4.6%
	719.605
	16.85506
	مركزي

	-1.6%
	328.122
	17.60708
	سمنان

	-19.2%
	9163.896
	20.58586
	تهران

	-22.0%
	302.546
	22.33949
	ايلام

	-28.8%
	683.901
	27.7555
	بوشهر

	-39.0%
	2805.059
	25.25219
	خوزستان

	-47.5%
	426.154
	27.31861
	كهكيلويه و بويراحمد


منبع محاسبات تحقیق ( میلیون ریال)
اعمال این تغییر نشان می دهد که توزیع درآمد به صورت کاملا مشهودی بهیود می یابد و در نتیجه آن شاخص های درآمد نیروی کار در استان های محروم و دارای شاخص های فرصت آموزشی پایین تر به طرز محسوسی بهبود یافته و البته از درآمد نیروی کار در استان های برخوردار کاسته می شود. نتایج حاصل از اعمال این فرض در جدول شماره سه خلاصه شده است.

با توجه به این نتایج می توان ضریب جینی توزیع درآمد نیروی کار در استان های کشور را مطابق رابطه 22 محاسبه نمود که در نتیجه آن این شاخص از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. 

2. جمع بندی و نتیجهگیری
یکی از عوامل بسیار مهم در توازن اجتماعی که یکی از اهداف اساسی اسلام است(Sadr, 1971,p 405) بحث کاهش نابرابری های درآمدی است که از نظر اسلام این نابرابریها به علل تفاوت های ذاتی و یا تفاوت های غیر ذاتی و اجتماعی حاصل می شوند. اسلام برای برقراری توازن اجتماعی درصدد رفع نابرابری های غیرذاتی بوده و با از بین بردن برخی ساختارها مانند ربا و از سوی دیگر تحریض همگان به کسب علم و مهارت در این مسیر کوشیده است.
در ایران وجود عوامل غیر ذاتی از قبیل نابرابری های آموزشی می تواند به عنوان دلیلی برای ایجاد نابرابری های درآمدی بر ساختار توزیع درآمد تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر بر روی این بعد خاص تمرکز نموده و رابطه میان نابرابری های درآمدی با نابرابری در فرصتها را تحلیل نمودیم.نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین نابرابری فرصتها و نابرابری درآمد ناشی از کار رابطه مستقیمی وجود دارد و اگر برابری در فرصتها تامین شود نابرابری های درآمدی نیز به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و جامعه به توازن اجتماعی نزدیک می شود.
این پژوهش نشان می دهد که هر چند نابرابری فرصتها عامل بسیار مهمی در نابرابری موجود درآمدی است، ولی برابر نمودن آن نمی تواند برابری درآمدی کامل را به وجود آورد؛ چرا که سایر عوامل ذاتی و غیر ذاتی موجود در ساختار جامعه بر روی نابرابری تأثیرگذار هستند. تحقیقات دیگر می توانند با تمرکز بر سایر عوامل غیر ذاتی رابطه آنها با نابرابری درآمدی را مدلسازی نموده و خصوصا بر مدلسازی ساختارها و نهادهای اقتصادی جامعه از قبیل تحریم ربا و آثار آن تمرکز نمایند. ولی باید توجه داشت که رفع کامل نابرابری از منظر اسلام مستلزم از بین رفتن تمام نابرابری های زمینه ای ذاتی و غیر ذاتی است که این امر از نظر اندیشمندان مسلمان نه تنها امری ناشدنی است بلکه مطلوب نیز نمی باشد.
نکته دیگری که شایسته توجه است تذکر این امر است که مطالعات گوناگون در حوزه برابری آموزشی در ایران نشان می دهد که  بین مناطق محروم و برخوردار تفاوت های آموزشی بسیاری وجود دارد.
 با توجه به نتایج این تحقیق در تأثیر برابری فرصت های آموزشی در توازن اجتماعی به نظر می رسد که لازم است سیاستگذاران امر آموزش به مقوله ایجاد برابری آموزشی در استان های مختلف اهتمام ویژه ای داشته و از این طریق بر توزیع درآمد تأثیر بگذارند. در این سیاستها باید توجه نمود که علاوه بر تخصیص اعتبارات و تامین زیرساختها و سخت افزارهای آموزشی که مقدمه ای واجب برای برابری فرصتها هستند بایستی به عوامل کیفی از قبیل تبعیضات قومی و جنسیتی و نیز کیفیت آموزش ارائه شده در مناطق محروم و برخوردار نیز توجه ویژه نمود.
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* - نویسنده مسئول                                            �HYPERLINK "mailto:Mortazavi.k@gmail.com"�Mortazavi.k@gmail.com�

1- در این مدل برای سادگی این دخالت بدون هزینه فرض شده است.

1- لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان  لیقوم الناس بالقسط ( سوره حدید آیه 25)

2- یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم اَوِ الوالدین و الاقربین...( نسا آیه 135)

و نیز یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ( مائده آیه 8)

3- بالعدل قامت السماوات والارض

4- الناس کاسنان المشط

�- Kranich

�- Arlegi

�- Nieto

�- Bossert

�- Fleurbaey

�- Van de gaer

�- Ok

�- Peragini

1- در مدلهاي پيچيدهتر ميتوان عرضه نيروي كار را بر اساس انتخاب بين كار و فراغت مدلسازي نمود. اما در اين تحقيق به منظور سادهسازي الگو مدلسازي نحوه انتخاب كار و فراغت صورت نگرفته است. 

�- Skill Premium

�- Mixed Complementarity  Problems

�- Rutherford

�- Sigrist

�- Bohringer

�Constant elasticity of substitution

�- Imperfect capital mobility

�- Harberger

2- برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید Shahmoradi, A, Haqiqi, I, Zahedi,S(2010), PROVIDING A CGE MODEL FOR IRAN, Economic minister of Iran

1- البته در صورت عدم دسترسی به ماتریس ساخت و جذب، میتوان با اغماض از دادههای جداول داده ستانده متقارن بخش در بخش یا کالا در کالا، در ماتریس دادههای خرد استفاده کرد. لیکن این مساله محدودیتهایی در تفسیر نتایج ایجاد خواهد نمود. به عنوان مثال نمیتوان تبدیل بین محصولات مختلف یک بخش را نمایش داد. همچنین تفسیر شرط سود صفر یک فعالیت در ماتریسهای کالا به کالا اندکی متفاوت است. از این رو در تفسیر نتایج مدل تعادل عمومی لازم است ماهیت اولیه دادهها مد نظر قرار گیرد.

2- مشکل دادههای قدیمی همواره در تحلیلهای توزیعی مطرح بوده است. از یک سو تصمیمگیرندگان اقتصادی، از برنامهریزی بر مبنای دادههای قدیمی خودداری میکنند و از سوی دیگر مراجع آماری قادر به انتشار این اطلاعات در فواصل زمانی کوتاهتر نیستند. به هر حال ممکن است بر اساس دادههای جدیدتر مقدار تغییر متغیرها متفاوت باشد. اما به نظر میرسد در تحقیق حاضر، ورود اطلاعات جدیدتر تأثیری بر نتیجه کلی نخواهد داشت. در هر صورت در مطالعاتی که مبنای برنامهریزی و تصمیمگیری هستند استفاده از دادههای به روزتر ضروری خواهد بود.

�- Haqiqi.I(2012) REGINAL SAM FOR IRAN, ses university. Tehran. 

�- Gini coefficient or Gini index

1- برای مثال می توان در دهه 60 به مطالعات کمیته برنامه ریزی آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان (1989)، نوروزی و همکاران(1365) در استان مازندران و در دهه 70 به مطالعات کلیدری(1374) در ایلام، برمر(1994) در استان تهران، خدابخش(1993) در استان گیلان، اسماعیل سر(1993) در کردستان، عبدالهی(1995) در استان آذربایجان غربی، ثمری(1998) در اردبیل و در دهه 80 به تحقیقات نبی زاده سرابندی (2003) در استان سیستان و بلوچستان، جلالی(2007) در مناطق شمال و جنوب شهر تهران، سرخ (2007) در استان آذربایجان غربی و آهنچیان (2007) در خراسان رضوی اشاره نمود که نتایج آنها وجود نابرابری میان مناطق، شهرها و استانهای کشور را نشان می دهند.
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